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 یدهکچ
های ه باهمۀ گستردگی، تنها در ساختکاناتی کتصویراست. امگستردۀ زبان برای تولید معنا و اناتکشعر خاستگاه ام

 و  "نظریۀ نظم"را در انات کاین ام( ق 174د.) یجرجانشود. می برجستگی و قدرت زباندستوری زایا موجب 

گذار او از نگاه سطحی به  ار برد. خوانش خلاق جرجانی وکرد و حافظ در اشعار ماندگارش بهکمطرح "النحومعانی"

های صرفی و نحویِ ، فارغ از ویژگیو تصویر لام در تولید معناکردهای ساختیِ کارکمتن، نیز برداشت خلاق او از 

انات زبان کتسلط بر ام رد. حافظ نیز باک ن زبان معطوفکلام به سمت قدرت و تمکلمات، نگاهِ او را حتی از بافت ک

را نیز  زبانرسانی نقش معنیو شگفت انگیز،  های زیباجلوههم زمان با خلق ، صر زبانیرد عناکارکو شناخت  فارسی

های انجام شده پژوهش و آراء به استناد و مندیبهره در تحلیلی ـ . در این پژوهش، علاوه بر شیوۀ استنادیردکتقویت 

 بهره جدید، دستاوردهای و مطالعات ارئۀ برای تحلیلی ـ و تحلیل ارتباط آنها با موضوعات مورد بحث، ازشیوۀ توصیفی

انات و قدرت عناصر زبانی، لازمۀ دریافت کبررسی ام هکدهد می نشان پژوهش ایناز حاصل نتایج. ستا شده برداری

با اعجاز بلاغی قرآن و تسلط او بر زبان فارسی و  اوآشنایی  ،کشناسی درشعرحافظ است. بدون شمباحث زیبایی

 است.شده افزوده وتصاویر ماندگار در شعرشانات ویژۀ زبانی، منجر به تولید معناهای کام

 .نظریۀ نظم، شعرحافظ، زبان، تصویر، معنای نحوی لیدی:ک واژگان
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 مقدمه

از  که زبان را ابزاری برای برقراری ارتباط و رفع نیازهای بشر بدانیم، فهم عام و مشترکاین

ند و چه سطحی از ارتباط کدام نیاز بشر را تأمین میک، ه زبانِ شعرکاما این پرسش  ؛زبان است

های ای برای بررسی توانمندیمیان افراد به زبانی فراتر از زبان عادی نیازمند است، مقدمه

افزودۀ زبان در خاستگاه آن یعنی زبانِ شعر و به عبارت بهتر زبانِ تصویر است. جذابیت زبانِ 

و  ارکخود زبانه بخشی از آن مانند تمثیل و استعارۀ مفهومی، در کست ای ااندازهشعر به 

توان گفت، تخییل و تصویر، موجب تقویت زبان و ترمیم محاورات عامه، رواج دارد. لذا می

های حداقلی برای دریافت نشانه کارتباط، حتی در میان عامۀ مردم است و همگان نه تنها در

های ها و لایهشف دلالتکبرند و ازه از آن لذت میکرا دارند بلادبی و تصویرسازی در زبان 

ه بر زبان کتوانست با تسلطی "عمومی  کآیند. حافظ با شناخت این دروجد میپنهان آن به

های بسیار متنوع با های زیبایی در زبان را در صورتانگیزترین جلوهفارسی داشت شگفت

رسانی آن نار نقش معنیکشناختی زبان را در یباییند و نقش زکذوق متعالی خویش خلق  کمک

انات مختلف ک( گرچه با گذشت زمان، امک: ی1931)پورنامداریان،  "مال تشخص بخشد.کبه 

های خلاقانۀ هنری، شناخته و ترفندهای زبانی، خلاقیت بزرگ شاعران برای زبان، برای آفرینش

نگاه به تاریخ ادبیات فارسی، بویژه تاریخ تحول شعر  کی"ردن شعرشان شد اما کبرجسته

ارهای بزرگان، آنچه در طول قرون، مایۀ شگفتیِ که در شاهکند کفارسی، به ما ثابت می

ـ  است، همانا معماری زبان است... حتی در شعر نظامی و خاقانی و منوچهریخوانندگان بوده

 ما ذهن برابر در را تصاویر این هک ستا لامک جادوی اینـ  شویممسحور تصاویر می ما هک

( در واقع ارزش زبان در ذات آن 93: 1931نی، کدک)شفیعی  "دهد نه نفس تصاویر.می تشخص

سخن در ذات خود "گوید: جرجانی می .افزایدهای زبانی بر این ارزش مینهفته است و آرایش

های گوناگون از آن بریزند و چیزهای گوناگون از آن لکه شک نابگرامی است بسان زری 

گردد اگرچه تصویرها بر بهای آن بیافزایند و ه بهای همه به ذات و گوهر آن برمیکبسازند 

های ذهنی و خیال  ه تداعیکان را دارد ک( زبان این ام13: 1931)جرجانی،  "قدرش را بالا برند.



   44 جرجانی عبدالقاهر با نگاهی به آراء رابطه زبان و تصویر در شعر حافظ

 1641زمستان   46 شماره  یزدهمس دوره  ادبی شناسی زیبایی فصلنامه

ه چون گیاه و کاند لمات اشیاء طبیعیکدر نظر شاعر، "ند. کشاعر را به عناصر سازندۀ شعر بدل 

( و در هر 93: 1999، 1)سارتر "بالند.رویند و میم طبیعت بر روی زمین میکدرخت به ح

شند. جرجانی معتقد است فصاحت و بلاغت کای از قدرت زبان را به تصویر میرویشی، جلوه

زبانی، در ساختارهای زبانیِ هماهنگی ل محصول پایانی فرآیند ادبی، یعنی ساخت عناصر کاز 

سازیِ تجربه و م بر سازماندهی و هماهنگکهای معینی از قواعد حاه مجموعهکگیرد نشأت می

ه پژوهشگران غربی تا حدود ک( دریافتی 99: 1931ابودیب، ر.ک: ند. )کزبان، آنها را تولید می

 کقرن پیش در کتا ی" ه:کند کد مییکبر آن تأ 2یکبهره بودند و چامسقرن پیش از آن بی  کی

توان به ایجاد دستورهای زایا مبادرت ه چگونه میکدرستی از این موضوع وجود نداشت 

ه آن ابداع کند...کای نامحدود ای ابزارهای محدود استفادهه از مجموعهکورزید. دستوری 

های عبارت اش، از بیست و پنج یا سی صدا،ه به واسطهکآوری را نمایان سازد شگفت

گذرد، مشابهتی ندارد ولی ما را قادر نفسه با آنچه در ذهن ما میه فیکسازیم شماری می بی

مان را به دیگران انتقال های متنوع ذهنینیم و تمامی فعالیتکمی کسازد تا راز آنچه را در  می

 "النحومعانی" ه جرجانی قرنها پیش، آن را با عنوانک ایتهک( ن99: 1911ی، ک)چامس "دهیم.

ی کمعرفی شد. چامس "نظریۀ نظم"ها بعد از او، با عنوان رد و قرنکید کلام تأک نظممطرح و بر 

لام همانا قدرت است. قدرت است زیرا به نیروهای نهانی و پر رمز و راز حیات ک"گوید: می

اند و تنها سترون بودهنون پنهان یا که تاکبرانگیختن نیروهایی است  لامکار کبخشد. نقش و می

ان ورودشان را به کارشان سازد و امکند، آشکاند تا بر آنها پرتو افبوده لامکدر انتظار فرمان 

، پیشگفتار( دراین پژوهش با توجه به 9: 1913ی، ک)چامس "قلمرو وجود و زمان فراهم آورد.

یل و سایر انواع مجاز، تماما نایه و تمثکه عبارتند از استعاره و کاین معانی "ه کدیدگاه جرجانی 

)جرجانی،  "گردد.آید و با آنها موجود میآنها پدید می لام ازک  لام است و نظمکمقتضیات نظماز

قدرت زبان،  کبا در ه حافظ،کو با عنایت به این ( و توجه ویژۀ او به معنای نحوی911: 1999

                                                           
1. Sartre. Jean ـ Paul 
2. Chomsky, Noam 
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و با تسلط  معناهای افزودۀ دیگری خلق واقعه دیده، جهانی دیگر و بهکدر برخورد با تمام آنچه 

است، به انات همۀ عناصر زبانی برای تصویرسازی بهره بردهکهای دستوری زایا، از امبر ساخت

 شود:ها پاسخ داده میاین پرسش

 ها در شعر حافظ چگونه است؟افزاییِ آنرابطۀ زبان و تصویر و هم .1

 عناصری وابسته است؟شود و به چه ار میکن زبان چگونه آشکقدرت و تم .2

لی این پژوهش، تحلیل رابطۀ زبان و تصویر در شعر حافظ است، تلاش ک ه هدفکاز آنجا 

مندی از مطالعات توصیفی، ضمن بهرهـ  تحلیلی ـ شده با بررسی چند غزل، به شیوۀ استنادی

حوزۀ  انات ویژۀ زبان بخصوص درکپیشین و با استناد به آراء عبدالقاهر جرجانی در مورد ام

-ارگرفته شدۀ زبان در شعر حافظ برای کصورخیال، به جستجو و مطابقۀ این آراء با ظرفیتهای ب

شود. وظیفۀ گردآورنده به قدر استطاعت، رعایت و تصویرسازی، پرداخته  1تولید معناهای افزوده

 است. مطالعات موجود برای ارائۀ پژوهشی قابل اعتنا نگری و نیز خوانش خلاقِ دقت و ژرف

 

 سابقه پژوهش

های متنوعی را در سو و برجستگیِ آراء جرجانی از سوی دیگر، پژوهشکشعر حافظ از ی جذابیت

اما مطابقۀ این دو اثر در مقالات معدودی قابل احصا است. در میان قرآن  این دو حوزه رقم زده

دانشجویان ادبیات فارسی، مقالاتی با نگاه به نظریۀ  کپژوهان و دانشجویان ادبیات عرب و اند

ه بیشتر این مقالات مقایسۀ آراء جرجانی با متقدمان و متاخران حوزۀ کنظم جرجانی نگارش شده 

ای دیگر، آراء جرجانی را با اندیشمندان بلاغت در محدودۀ لفظ و معنا و قواعد نحوی است. عده

اند. برخی نیز بدون توجه به نظریۀ جرجانی، به ردهکحصا های آنها را اغربی مقایسه و شباهت

اند. معدود مقالاتی هم محصول توجه به آراء جرجانی در تحلیل شعر تحلیل شعر حافظ پرداخته

( 1991) "نقد صورتگرایانۀ غزلیات حافظ"شود: ه در ادامه به برخی موارد اشاره میکحافظ است 

حافظ  زدایی در غزلهایهای آشناییاسینی در بررسی شیوهفاطمه مدرسی و امید ی ای ازمقاله
                                                           

 تر فرهاد ساسانی است.کعبارت معناهای افزوده از د . 4
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( به 1939تاب در پی آن آشنا )کصورتگرایان روس است. سید محمد راستگو در  مطابق با نظریات

لمات در اشعار او پرداخته است. فرهاد کی حافظ و شأن انتخاب ها مهندسی سخن در سروده

های مختلف بلاغی، ضمن معرفی ر بررسی دوره( د1931اربردی )کتاب بلاغت کطهماسبی در 

( در 1939متقدمان بلاغت اسلامی، به جرجانی، آثار و آراء او هم اشاره دارد. طالبیان و آقا بابایی )

یه بر کبا ت "اوی نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلی از حافظکتحلیل و وا"ای با عنوان مقاله

اند. الهه بدست داده ین نظریات را درتحلیل غزلی از حافظنظریات هلیدی و گرایس، تجمیعی از ا

ارشناسی ارشد خود را با عنوان تحلیل غزلیات حافظ برمبنای ک( پایان نامه دورۀ 1939سامقاتی )

رده است. فیاضی، ک گیری از نظریه انسجام هلیدی ارائهنظریۀ نظم عبدالقاهرجرجانی، با بهره

، شگردهای "مدلولهای شناور در شعر حافظ"ای با عنوان اله( در مق1111) طهماسبی و فرزانه

اند.به نظرِ ردهکردن معنا با نگاهی به آراء عبدالقاهر جرجانی بررسی کزبانی حافظ را در شناور 

ی اغراق هم در آن راه کحتی اگر اند) یجرجانی از دقیقترین مطالعات در مورد نظریه کنگارنده، ی

مال ابودیب، ترجمۀ فرزان سجودی و فرهاد کدر نظریۀ جرجانی اثر تاب صورخیالکداشته باشد( 

الاعجاز را از منظر نقد خصوص دلایلتاب آراء جرجانی در اسرارالبلاغه و بهکساسانی است. این 

رسد ه بنظر میکرده کنوین، با متقدمان بلاغت سنتی و نیز اندیشمندان غیر عرب، مقایسه و تحلیل 

است. تاب در تحلیل شعر حافظ نشدهکای است اما توجه چندانی به این نهتحلیل جامع و روشنگرا

شاید بتوان گفت در میان اساتید زبان فارسی، نگاه تازه به آراء جرجانی در تحلیل شعر حافظ، 

ای با عنوان رابطۀ نون مقالهکحال، تانی قابل جستجو است. با اینکدکتر شفیعی کبیشتر در آثار د

 ر شعر حافظ با نگاهی به آراء عبدالقاهرجرجانی، دریافت نشد.زبان و تصویر د

 

 بحث و بررسی

ه شاعران معدودی از آن، شعرِ کعادت از زبانِ رایج است. توانمندی خاصی  شعر آمدگاهِ خلاف

ای خلاق، عناصر گونهتواند بهه میکستاید جرجانی شعر را به این دلیل می"اند. برجسته آفریده

 واسطۀ دیگرند و هر عنصر را بهکپارچه کل واحد، یک کموقعیت شعری را در ی کمختلف ی
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س جویای ادب و کهر"گوید: ( او می939: 1931)ابودیب،  "ند.کعناصر تجربۀ شعری تعدیل

وست، شعر در این راه برای او چراغی کردارهای نیکشرف و بزرگی است و خواهان گفتارها و 

وشش کلیش، در شعر  کبه گفته م"( 19: 1999)جرجانی،  "فراشته.است تابان و رایتی است برا

س آنرا نفهمیده بوده که هیچکدانند، چنان بگویی ه همه از پیش میکه چیزی را کتو بر این است 

. "متر نیستکقانون علمی  کشف یکار تو از کنی، اهمیت کاست و اگر در این راه توفیق حاصل

ای برای عرضۀ قدرت زبان است. این قدرت، واقع شعر عرصه( در 19: 1912نی، کدک)شفیعی

ای بین چه رابطه"ه کارتباط زبان با ذهن و دنیای پیرامون و پاسخ به این سوال است  کنیازمند در

ه رویدادهای درون ذهن از طریق آن بر رویدادهای واقع در جهان، کذهن و جهان وجود دارد 

ه وجود دارد تصوری هم کآید و هر چیزی وجود میهصور به تکشود ند؟ یا چطور میکدلالت می

( پاسخ 11: 1992، 1)ریچاردز "ای بین شیء و اسم آن وجود دارد؟از آن وجود دارد؟ یا چه رابطه

ها، باورها و تواند اندیشهه میکهایی انات و توانمندیکها، وجود زبانی است با اماین سوال

لمات و کمیان "تصورات ذهنی را، در مقابل دیدگان افراد به تصویر درآورد. در زبان شعر، 

سو مشابهتی سحرآمیز و از سوی کشود؛ از یمصداق خارجی آن پیوند دوگانۀ متقابلی برقرار می

 ارکهنند وسیله بند )یعنی آنرا ماکلمه را استعمال نمیکه گفتیم کچون شاعر، چنان ؛ ودیگر، دلالت

از این معانی  کگزیند. هر یمعنی را برنمی کلمه، فقط یکبرد( پس از میان معانیِ متعدد نمی

ند و در پیش چشم کیفیتی مادی جلوه میکه نقش مستقلی داشته باشد در نظر او چون کبجای آن

اثر رفتار شاعرانۀ بر لمه و تنهاکشود. بدین طریق، شاعر با هرلمه ممزوج میکاو با دیگر معانیِ 

بریتی که قوطی کرد کمیاسو حسرتشان را داشت و آرزو که پیکآورد هایی پدید میخود، استعاره

( جرجانی در 12: 1999)سارتر،  "بریت.که هم خفاش باشد و هم در عین حال قوطی کبسازد 

صیتی حسی و ویژگی انتزاعی در تخیل شاعر خصو کگوید یگونه تصویرپردازی میتحلیل این

ه خودِ خصیصۀ حسی را بازنمایی کشود ند و خودِ تصویر چنان ساخته میکی پیدا میکفیزی

ه امر انتزاعی یا کامل است کند و از این رو، آمیزش بین انتزاعی یا عقلی و حسی آنقدر ک می

                                                           
1. Richards. I.A 
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 .ابودیب،کشود. )ر.می کی واقعی و حقیقی درکشیء فیزی کل یکشود وبه شعقلی، دیداری می

دانست زیرا سرشار است از هر ( از همین رو استعاره را سحارترین نوع سخن می119: 1931

( شیوۀ 91گیرد. )همان: انس گردد و با آدمی بسازد وند وجان را غمگسارکآنچه دل را تسخیر

شاعر از زبان بیرون است، "توان گفت: ه میکای است گونهانات زبانی بهکمندیِ شاعر از امبهره

سوی آدمیان بازآید ه او از جبر زندگی بشر آزاد است و چون بهکبیند، گویی لمات را از وارو میک

ه اشیاء را نخست از طریق نامشان کجای آنه با مانعی. بهکند کلام چنان برخورد میکنخست با 

وی سیابد و سپس بهواسطۀ الفاظ، تماسی خاموش با اشیاء میه در آغاز، بیکبشناسد، گویی 

ورزد، در آنها مالد، میند، میکآورد، آنها را لمس میمی ه همان الفاظند روک از اشیاءای دیگر دسته

ه میان آنها با زمین و آسمان و همۀ اشیاء آفریده و کند کشف میکیابد و درخششی خاص می

ار برد، کان بهای جهی از جلوهکتواند آنها را به مثابه نشانۀ یحادث، پیوندی هست. چون نمی

-و این آغاز تصویرسازی (11: 1999)سارتر،  "بیند.ها میی از این جلوهکلمه را تصویر یکناچار 

نشینند و یا نار هم میکه با قدرت و توانمندیِ زبان در کهای شاعر با انبوهی از الفاظ است 

 شوند.جانشین هم می

 

 ن زبانکجرجانی و تم

ه الفاظ کشف تصویرهای زیبایی کخوانش خلاق جرجانی و گذار او از نگاه سطحی به متن، در 

لام در تولید معنا، فارغ از کردهای ساختیِ کارکو نیز برداشت خلاق او از  آفرینندلام میکدر

ن زبان کلام به سمت قدرت و تمکلمات، نگاهِ او را حتی از بافت کهای صرفی و نحویِ ویژگی

وارد صورتهای پویا در معانیِ نحو  "معانیِ نحو"شف بزرگ خویش در حوزۀ کبا "رد. او ک معطوف

ه تا آن روزگار مسدود و به تعبیر صورتگرایان ک ـ شود و دری زنگ خورده و بسته رامی

obstructed رانی از مسائل زیبایی در کهای بیشده به افقگشاید و از آن دریچۀ بازمی ـ استبوده

ه زبان ک( جرجانی بر این باور است 911: 1931نی، کدک)شفیعی "ند.کزبان راه پیدا میحوزۀ 

یب معقولات و محسوسات را کهای ذهنی و ترقدرت بازپروری خیال و تجمیع و تصویر تداعی
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ه این تشبیه از کوقتی لفظی در شیرینی به عسل مانند شود به این بیان نیازمندیم " گوید:دارد. او می

ه در روح آدمی بدان که از جهت مقتضی آن و آن صفتی است کجنس خودِ شیرینی نیست بلجهت 

ند که شنونده بهنگام برخورد لفظ به گوش، حالتی پیدا میکشود و مراد این است سبب حاصل می

ه دارندۀ این دو حالت را اگر چشمان ما تجسم که شبیه حالت چشندۀ شیرینیِ عسل است بطوری ک

گونه با هم همسان و متناسب بیند و این دو حالت آنصورت می کهر دو را به یند دارندۀ ک

( 11-19)همان:  "آید.ه در حد تناسب و همسانی سرخیِ رخ و سرخی گل بنظر میکخواهند بود 

ه موجب پیوند لفظ و معنا و آنگاه، کداند ای میلذا مرتبۀ عالیِ بلاغت را وابسته به اندیشه

نند و به سبب آن مراتب که بلغا آن را توصیف میکنظمی را "گری است: ریزی و صورت قالب

شود ... ]و[ گرفته می کمکر که در آن ناگزیر از فکشود هنر و صنعتی است بلاغت درجه بندی می

ر به چه چیز وابسته است؟ که آیا این فکند کافی که شخص در این اندیشه دقت کشایستۀ آن است 

ر و اندیشۀ شما با که فکآیا به معانی پیوستگی دارد یا به الفاظ؟ آیا از میان معانی و الفاظ چیست 

ریزی گردد و قالبشما در آن ظاهر میه صنعت و هنر کشود؟ این همان مطلبی است آن همراه می

ه تالیف کبه این ( توجه جرجانی99: 1999)جرجانی،  "آید.و نظم و صورتگری شما در آن پدید می

لمات در این همجواری و تالیف، که کآفریند، ایننارهم، چه ارتباط شگفتی میکلمات درکیبِکوتر

نند و این کها چه معناهایی خلق میه این دلالتکنند، اینکهایی با هم پیدا میها و دلالتچه نسبت

لام کواقع لمه وسیلۀ انتقال معناست و بهکه کاینپروراند، معانی، چه معانیِ جدیدی در خود می

ن کذیل موضوع تم ه درکات ارزشمندی است کعالی است... ن فصیح، دروازۀ رسیدن به بلاغت

فصاحت و بلاغت "گوید: دست میاید. او میهای پیدا و پنهان آراء جرجانی بهزبان و در لایه

نگاری و صورتگری  ب است. نوعی ریختیکعبارت از نوعی نظم وترتیب و قسمی تألیف و تر

فرش، نظم تار و  کدر بافت یه مثلا کطورآمیزی است...همانآراستن و رنگاست. نوعی بافتن و

ی نسبت به دیگری برتری کهای یها و مهارتها و طرز بافتن وخلاصه ظرافتتألیف رنگ پودها و

یابد و با خصوصیتی نسبت به درجاتی زیاد مزیت میلام دیگر به کلام هم نسبت به ک کیابد... یمی

ه از همنشینی، تالیف و ک( محصول نظریۀ نظم جرجانی، معنایی است 99)همان،  "آن برتر میشود.
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 گوید:می شود. اون میکآید و در ذهن خواننده متمیب الفاظ در ساختی مناسب، بدست میکتر

ه کن است به لحاظ معنایش با معنایی که لفظ متمکده ن و مرادشان این بوکاند لفظ متممثلا گفته"

 ؛ وه در محل درست و مطمئن جای گرفته استکمانند شئی ؛ لمات ما بعد آن قرار گرفته استکدر 

ه معنای آن با معنای کاند لفظ مضطرب و دور افتاده از محل خود و مقصودشان این است یا گفته

آن ه صالح برای آنجا نیست و نمیتواند درکدر جایی مجاورش مناسبت ندارد و همانند شئی است 

هو "گویی: می"ن معناست: کن از نگاه جرجانی، تمک( وجه دیگر تم19)همان:  "گیرد.محل آرام

سی جز او که بگویی معتقدم کدر این جمله مقصود تو آن نیست  "یعطی الجزیل و یحب الثناء

خواهی معترض شخص دوست بدارد و نمیند و تحسین و ثنا را که بخشش فراوان کنیست 

ه کخواهی بر شنونده محقق نمایی ه میکدیگری شوی و او را پستتر از ممدوح خود قراردهی... بل

خواهی این معنا را در ذهن شنونده عطای وافر و حب تحسین عادت همیشگی اوست. می

ذهن، از دقت بالای او ن شدن معنا در ک( توجه جرجانی به متم191-191)همان:  ".سازی نکمتم

تواند بر ۀ آن میبه وسیل ه زبان از آن برخورداراست وکهایی است ارگیریِ تمامیِ توانمندیکدر به

ام دستوری کمراد جرجانی از قانون نحو فقط اح"ذهن و جان مخاطب اثرگذار باشد. همچنین 

تر از این است تر و ظریفعمیقلمات با هم بسیار که دیدگاه وی در بارۀ جمله و ارتباط کنیست بل

آن به بعد نفسی و ذهنی ه از کاست  زبرها و ظرایف جمله درجان شنونده وو آن قوت تأثیر زیر 

 (111-119: صص 1991)مشرف،  "شود.لام تعبیر میک

 

 شگردهای زبانی حافظ برای تصویرسازی

را، تصویرسازی بدانیم.  ترین علت تغییرات ساختی در زبان شعر حافظبعید نیست اگر اصلی

گونه تصرف ه هرکدام معناهای افزودۀ فراوانی به همراه دارند. با توجه به اینکه هر کتغییراتی 

اربردهای زبان کاند و اصطلاح تصویرپردازی را هم برای تمام خیالی در زبان را تصویر نامیده

انات کامارگیریِ کهنر حافظ، بهتوان گفت ( می11: 1993فتوحی، ر.ک: برند )ار میکمجازی به

های حرف"زبانی و بعبارت دیگر معماریِ زبان، برای تولید معنا و تصویر است. شگرد حافظ 
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ردنِ کردن و با فعال کساخت و صورتی نو عرضهشدۀ دیگران را در راری و دستمالیکت

ای هستند بگونه "قبی رم"و  "آشنا"و  "راریکت"ه بسیار کهای مرده چیزهایی را "هنرسازه"

گر شود ند و در نظرش امری بدیع و نو جلوهک "تازگی"غرابت و "ه خواننده احساس کدرآوردن 

شاف زمخشری و ک( آشنایی حافظ با قرآن و قرابت او با 111: 1931نی، کدک)شفیعی "]است[.

بلاغت او از "رد. کدریافت آراء جرجانی دراین تفسیر، زبان و شیوۀ بلاغیِ او را از دیگران متمایز 

-صحبت می "حافظ قرآن" کجهت تعادل و ایجاز، یادآور بلاغت قرآنی است. وقتی از شعر ی

ساختمان "( همچنین 99: 1911وب، ک)زرین "شود، تاثیر قرآن را مخصوصا باید در نظر داشت.

د، بیش از سرای دیگر، استقلال، یعنی تنوع و تباعد داره ابیاتش بیش از هر غزلکهای حافظ غزل

 "سرایی فارسی باشد، متأثر از ساختمان سور و آیات قرآن است.آنچه متأثر از سنت غزل

های ای از اندیشهشعر حافظ، گلچین هنرمندانه"هم ( ازدیدگاه اندیشگانی 99: 1913)خرمشاهی، 

اندیشۀ ها هنر و اروان قرنکاست و ایستاده بلندایی بر حافظ گویی. اوست عصر تا فلسفی ـ هنری

را های هنری ار و آفرینشکند و او عصاره و روح بهترین افکایرانی از زیر دستانش عبور می

آفرینند. عناصر زبانی، مهم و نقش کتک: ف( در شعر حافظ، ت1993)طهماسبی،  "ند.کگلچین می

انسجام  ه در ایجاد قوام وکمتر نیست بلکها ها و فعلاهمیت حروف در شعرحافظ نه تنها از اسم

یب، انتخاب دقیق محل جاگیریِ الفاظ، کرار، ترکبافتِ شعری جلودارند. جابجایی، حذف، ت

سخن ادبی سخن ": گویده هست. شمیسا میکپارچه و زبان مطبوع، از حافظ آن ساخته کساخت ی

ه سخن موثر باشد باید مطابق مقتضای حال مخاطب و موضوع و مقام کموثر است و برای این

ه گاهی اخبار از کانات وسیع زبان تسلط داشته باشند کا شاعران و نویسندگان باید به امباشد. لذ

( بعید نیست اگر این سخن را محصول بررسیهای دقیق 19: 1931)شمیسا،  "امر موثرتر است.

های زبانیِ شعر حافظ برای تولید تصویر ادامۀ این پژوهش، برخی توانمندیاشعار حافظ بدانیم. در

ردیف "ه کشود. از آنجا ترین اجزاء ساختِ دستوری یعنی اسم، فعل و حرف بررسی میاصلیدر 

خورد چنان طبیعی با قافیه و دیگر اجزای شعر پیوند میدر شعر شاعری چون حافظ و سعدی آن

-1صص : 1991، یتاسلام )طالبیان، "م خواهد داشت.کروشنی چیزی ه اگر نباشد، شعر آنها بهک
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علاوه برنقش موسیقایی، مدیریت شگردهای زبانی، تصویرسازی و بسیاری از  ( همچنین29

ها شود و ردیفریزی میهای زبان در شعر حافظ، در ارتباط و هماهنگی با ردیف، پایهمعماری

لمات کیب با دیگر کو ترت ک، درحرردهکمعنایی عدول  که از تعریف سنتی یعنی تکعلاوه برآن

های ز توجه این پژوهش، ردیف غزلکدهند، لذا مبدأ و مردست میجدید به بیت، معناهای

ای ازشگردهای بلاغی درمتن گوشه، بهردهای ردیفکارکنار بررسیِ برخی کانتخابی است. در

 اشعار نیز اشاره خواهد شد.

 

  رار فعلکت
  رفـت  رفتخطایی ینتکمشُ گر زدستِ زلفِ

  سوختسوختشیپوپشمینهخرمنِارعشقبرقِ

  بیــار مــی در طریقــت رنجــشِ خــاطر نباشــد

ــای دار  ــد ای دل، پ ــل بای   عشــقبازی را تحم

ــرد   ــرد ب ــاری ب ــدار ب ــزۀ دل ــی از غم ــر دل   گ

  هـا پدیـد آمـد ولـی     از سخن چینـان ملالـت  

  ه رفـت ازخانقـاه  ک ـواعظنکعیبِ حافظ گوم
 

 رفـت  رفت هندویِ شما برما جفایی ور ز 

 رفـت  گدایی رفتبر امران گر کشاه  جورِ

 رفترفتصفاییچونه بینیک رادورتکهر

 رفت خطایی رفت گر بود و گر ملالی بود

 رفت رفت ماجرایی جانان میان جان و ور

 رفـت  رفـت  ناسـزایی  همنشـینان  میانِ گر

 رفت رفت جاییبه گر بندی چه آزادیپای
 

 (99 وشش خلیل خطیب رهبر، غک)دیوان غزلیات حافظ، به 

های زبان در است و بسیاری از توانمندی سازی ی از شگردهای زبانی برای برجستهکرار، یکت

ه کمی کنندۀ معناست و حکشود. از میان اجزای جمله، فعل تمامرار عناصر آن ظاهر میکت

شود. انتخاب فعل ماضی به عنوان ردیف و مخاطب در انتظار آن است با فعل، قطعی و حتمی می

رار با تقویت موسیقی کید دارد. این تکآن در سراسر غزل، بر حتمیت غیرقابل بازگشت آن تأ رارکت

اربرد کرار حرف شرط و کرده است. حافظ با تکناری شعر، برجستگی زبان را هم تقویت ک

است. گرچه درنگاه اول ردهکجملات شرطی در همۀ ابیات، هشدار را ضمیمۀ این قطعیت 

-ایت را در لایهکتوان زبان ششود اما میودنِ هر چه بر او رفته تداعی میرضایت عاشق و ناچیز ب
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رد. درمصراع اول، اگر زلف کارگیریِ ماهرانۀ دو فعل در ردیف، دریافت کهای پنهان غزل و در به

ه موجب از دست رفتن معشوق است. حافظ با کار است. خطایی کند، خطاکین یار، خطاکمش

ند. گویا کرفتن را تداعی میلماتِ مصراع، معنای از دست کت و تألیف کاری تمام، با حرکشیرین

اریِ خالِ کبه قرینه، خطا از فعل دوم حذف شده باشد. مصراع دوم نیز با تصویر زیبای جفا

رار، کبه عبارت دیگر حافظ با این ت؛ رار ردیف همراه استکاری با تکید این جفاکهندوی یار و تأ

زند. دربیت ه از هندوی معشوق سر میکند: جفا، ستمی استکید میکتأ بر معنای دیگری از جفا

رارِ سوخت، عمقِ این کسوزاند و ته خرمن جان معشوق را میک دوم، عشق به برقی تشبیه شده

نماید. در مصراع بعد تصویری از ضعف و ناتوانی گدا )عاشق( درمقابل ستم خوبی میسوز را به

نشیند. در خوبی درذهن میرار ردیف، بهکام اوست )معشوق(، با تکبهه همه چیز کامرانی کشاهِ 

ها وحاصل جابجایی و دورتکنندۀ که برطرف ک صافی است می نندۀکو صفا، تداعی می بیت سوم،

ارگیری فعل ماضی در معنای مضارع و التزامی، از دیگر کلماتِ دو مصراع است. بهکنشینیِ هم

ناری و میانی کرار ردیف کرود. تدورتی میکچون صفایی برود هر شگردهای زبانی حافظ است: 

بازی فرصت مغتنمی ید بر تحملِ عاشق در مصراع اول است زیرا عشقکدر بیت چهارم، برای تأ

شود. در رار میکه در بیت پنجم و ششم هم تکه تحمل ملال و خطا لازمۀ آن است. روالیکاست 

ه چون رفت )گریخت(، کای است از بند و پا و آزادهویری ید بر تصکرار ردیف، تأکبیت آخر، ت

اهمیت بودن جفای در غزل، بی "رفت"رارِ که اشاره شد، تعبیر دیگر تکرفته )گریخته( است. چنان

ای بر اری و عاشق بایستۀ تحمل است. پس هیچ خردهکیار است گویا معشوق شایستۀ ستم

ه مرتبۀ کراریکاگر دلی را سوخته، سوخته باشد. ت رده باشد وکرده، کمعشوق نیست. اگر خطایی 

 ند.کفنای عاشق در معشوق را تداعی می

 

 های شناورمدلول
  سوزم از فراقت روی از جفـا بگـردان   می

 گـردون نماید بر سـبز خنـگ   مه جلوه می

 بگـردان  بلا رب یا شد ما بلای هجران 

 بگـردان  پا رخش ب درآید سر به او تا
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  مرغول را برافشان یعنـی بـه رغـم سـنبل    

 خرام سرمسـت ودین را بیرونیغمای عقل

  در عــین انتظــارم ای نــور چشــم مســتان

  خوشخطینویسد برعارضش دوران همی

 این قدرنیستجزحافظ زخوبرویان بختت
 

 بگردان صبا همچون بخوری چمن گرد

 بگـردان  قبـا  بـر  در نکبش لاهک سر در 

 بگـردان  یـا  بنواز جامی و حزین چنگ

 بگــردان مــا یــار از بــد نوشــته رب یــا

 بگـردان  قضـا  مکح رضایی نیستت گر
 

 (991)همان، غ  

ه الفاظ در گفتار دنبال هم قرار کلمات آن نیست کمقصود از نظم "جرجانی معتقد است: 

دیگر وابستگی داشته باشند...آنچه در که الفاظ در دلالت، به یکه مقصود این است کگیرند، بل

-نظر می( به91: 1999)جرجانی،  "دیگر است.کلمات با یکلمات معتبر است همان پیوند کنظم 

ه با هم برای تولید معنا دارند در غزل شناور کها و پیوندی لمات در جستجوی دلالتکرسد 

ه در شعر حافظ معنا موقوف و متوقف نیست، در این غزل، ردیف، علاوه بر کشوند. از آنجا می

لمات، افادۀ کسمت قافیه و دیگر ت به کسراسر ابیات، در هر مصراع با حرشناور شدن در 

لام، این معناهای افزودۀ حاصل از کاز دید جرجانی ... دربحث معنای "ند. کمعنایی جدید می

( ردیفِ 919: 1991)ساسانی،  "الفاظ به تنهایی. کتکه اهمیت دارند نه معنای تکاند ساخت

ردن، در بیت دوم ک ردن، در مصراع دوم دفع بلاکردن یا صرف نظرککبگردان در مصراع اول تر

گردش درآوردن، در بیت چهارم لباس )مبدل( پوشیدن، سوار شدن، در بیت سوم چرخاندن و به

معنا  ردن و در بیت هفتم تغییردادنکدر بیت پنجم گردش دادن جام، در بیت ششم بدی را دور

ه در سراسر غزل در کز شده است. این استمرار در گردشی دهد. غزل با فعل استمراری آغامی

شود. تداعیِ دیگرِ روی بگردان در ابتدای غزل، رار شده، تقویت میکمعنای ردیف )بگردان(، ت

ند. کگری گردش درآید و جلوهه باید در میان عشاق بهکچرخش خورشیدِ چهرۀ معشوق است 

نشینیِ هجران و دارد. در مصراع دوم، حاصل همابیات دیگر نمود شاهد این معنا در تصاویر 

بلا، قرار گرفتن بلا در جایگاه بدل در پایان مصراع است. بلا بگردان همان هجران بگردان 

سردرآید را برای  تا او به متداول، حافظ عبارت بدیعِ نار تصویرهایکاست. در بیت دوم، در 
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بگرد تا "تقابلی است با گردون و عبارت  است و ردیف بگردانار بردهکرقیب بتمنای غروب 

برای تشبیه  به رغمِ، ند. حافظ در بیت سوم در شگردی دیگر ازعبارتکرا تداعی می "بگردیم

و عطرافشانی گیسوان او از رایحۀ  ن زلف یار از تاب سنبلکاست: چین و شتفضیل بهره برده

غارت عقل و دین است. شیوۀ  خوش باد صبا برتر است. شگفتانۀ تصویر در بیت چهارم شیوۀ

عشوه درآمدن را موجب معمول برای غارت، حمله بردن است اما حافظ، سرمست خرامیدن و به

اربسته تا معشوق کغارت عقل و دین دانسته است و ردیفِ بگردان را در چارۀ این تناقض نما به

رد دیگر حافظ ند. شگکج و لباس مبدل، سرمست بخرامد و عقل و دین را غارت کلاه کبا 

ار رفته کارگیریِ حروف در معانیِ متفاوت است. در بیت پنجم حرف )یا( در معنای )و( بکب

رار زایدِ چشم، عبارت در عین انتظارم را کاست. درهمین بیت حافظ برای پرهیز از حشو و ت

اط با ار برده تا بگوید: ای نور چشم، ترا چشم انتظارم. انتخاب عین به معنی چشمه در ارتبکب

ند. در بیت ششم، ردیف بگردان، در تقابل با دوران کهای شراب را نیز تداعی میمست، چشمه

نشیند ه از گردش روزگار بر عارض یار میکرد مناسبی دارد: هرچه بدی کارکدر ابتدای بیت 

م است. در معنای کم گرداندن، به معنی تغییر دادن حکبگردد و دور باشد. در بیت آخر، ح

اما ؛ م شده، تغییر بدهکگوید، اگر از تقدیر خود راضی نیستی، آنچه را بر تو ح، حافظ میظاهری

توانی ه قضا را نمیکید دارد کته تأکناییِ مصراع است، بر این نکه معنای کمعنای منظور 

رده است. کت به سوی قضا به حتمی بودن آن، تغییر کم با حرکتغییردهی. لذا معنای گرداندن ح

 (12-11صص : 1111فیاضی، طهماسبی، فرزانه، ر.ک: )

 

 استفهام بلاغی
 میوه بچینم چـه شـود   کگر من از باغِ تو ی

ــا ــدر رب ی ــفک ان ــد نَ   ســایه آن ســروِ بلن

ــاتمَِ  ــر ای خ ــید آخِ ــایون جمش ــار هم   آث

 ــ  ــرِ م لِ ــو مهِ ــهر چ ــظِ ش ــحنه کواع  و شَ

 شـود  چـه  ببیـنم  تـو  چـراغِ  بـه  پایی پیش 

 شـود  چـه  بنشـینم  د م کی گر منِ سوخته

 شـود  چه بر نقشِ نگینم سِ توکگر فتِدَ ع

 شود چه بگِزُینم نگاری مهِرِ اگر من گزُید 
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 این است می عقلم از خانه به در رفت، و گرَ

 به معشوقه و مـِی  صرف شد عمرِ گرانمایه

 ه من عاشقم و هیچ نگفتکخواجه دانست 
 

 شـود  چـه  دینم در خانه هکپیش  زا دیدم 

 شـود  چه پیش آید، از اینمبه  تا ازآنم چه 

 شـود  چـه  چنیـنم  هک ـ بداند نیز ار حافظ 
 

 (229)همان، غ  

چه "رد. ردیفِ کید یا درخواست کدر قاعدۀ زبانِ شعر، میتوان با جملات پرسشی نپرسید اما تأ

ه تصویرِ حاصل از آن، عاشقی سراسر تمنا در مقابل ک، پرسش نیست، اظهار نیازی است "شود

بوسه(  کیب وصفی )یکیبِ اضافیِ )باغ تو و چراغ تو( و ترکنت است. دو ترکممعشوقی سراسر 

ه حسنی گسترده کاند. باغ، استعاره از جلوۀ زیبای معشوق است نمایشگر استعاره در بیت اول شده

درخواست رفع  "چه شود"ند. لذا کمیوه )استعاره از بوسه( خللی برآن وارد نمی کدارد و چیدن ی

است. رفع حصر از نشستن زیرسایۀ سرو قامت یار، رفع حصر از قرارگرفتن  حصر از معشوق

در مصراع اول بیت  ...س روی یار بر نگین انگشتری عاشق، رفع حصر از مهرورزی به محبوبکع

دار رار، عهدهکه مطابق قاعدۀ تکدوم و سوم، تتابع اضافات، نه تنها مخل فصاحت نیست، بل

ه چون عقل را کاست  می بینیِ عاشق از هجومِپیش "چه شود"تصویرسازی است. دربیت پنجم 

ند. در بیت ششم، ردیف در مقام حسرت از عمر صرف شده بر کرده، دین را هم ویران میکدر به

جان و معشوق و حیرانی از عقوبت آن است. در بیت آخر، حافظ رسواییِ عاشقی را به می سر

شگرد  است.ندهکه در جایگاه ردیف در سراسر غزل پراکخریده و ابایی از آن ندارد. معنای پنهانی 

ه از کعنوان جزای شرط در جملات شرطی است به شود،دیگر حافظ قرار دادنِ استفهام بلاغیِ چه

رزوی من شود، آاست. در این جایگاه، معنای چه شود: خوب میار رفتهکابتدا تا انتهای غزل ب

 است و یا هرچه بادا باد است.

 

 رار اسمکت
 در وفایِ عشقِ تو مشهورِ خوبانم چو شـمع 

 پرست چشمِ غمآید به روزوشب خوابم نمی

 رنِدانم چو شمعویِ سربازان و ک شب نشینِ 

 ه در بیماریِ هجرِ تو گریانم چو شـمع کبس
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ت ببُیریـده شـد       رشتۀ صبرم به مقِـراضِ غمَ ـ

 گلُگـونم نبـودیِ گـرم رو     کمیتِ اش ـکگر 

 آتش همچنان سـرگرمِ توسـت   میانِ آب ودر

 در شبِ هجران مرا پروانـۀ وصـلی فرسـت    

 آرایِ توروزم چون شب استجمالِ عالمبی

 وهِ صبرم نرم شد چون موم دردستِ غمت  ک

 نفس باقیست با دیدارِ تو   کهمچو صبحم ی

 ن شبی از وصلِ خود ای نازنین  کسرفرَازم 

 آتشِ مهِر تو را حافظ عجب در سر گرفت  
 

 همچنان در آتشِ مهِرِ تو سوزانم چـو شـمع  

 رازِ پنهانم چو شـمع گیتی روشن بهشدییک

 بــارانم چــو شــمع کایــن دلِ زارِ نــزارِ اشــ

 د رد ت جهانی را بسوزانم چو شـمع  ورنه از

 مالِ عشقِ تو در عینِ نقُصانم چـو شـمع  کبا 

 و آتشِ عشقت گدازانم چـو شـمع  تا درآب 

 چهره بنما دلبرا تا جان برافشـانم چـو شـمع   

 تا منُوََّر گردد از دیدارت ایـوانم چـو شـمع   

 دیده بنشانم چو شمع ی به آبکآتش دل، 
 

 (231)همان، غ  

لمات مجاور، تصویرهای متنوعی که در شعر حافظ، در پیوند با کهایی است اسم از دیگر ردیف

رار در جایگاه ردیف، تصویرها را کغزل، ادات تشبیه و مشبه به )چوشمع( با تند. دراین کخلق می

نشین چو شمع، گریان چو شمع، سوزان چو اند: مشهور چو شمع، شب ندهکدر سراسر غزل پرا

ه با محوریت کتصاویر زیبای این غزلند  ...باران چو شمع، کشمع، روشن )عیان( چو شمع، اش

اند. رار در تمام این غزلکرار شمع، معناهای پرتکاند. روشنایی و سوختن، بواسطۀ تردیف خلق شده

 ک، اشکمیت اشکمحبت( سوزان، مهر )چشم غم پرست، بیماریِ هجر، مقراض غم، آتش مهر، 

وه صبر، کمال نقصان، کگرم رو، رازِ پنهانِ روشن، سرگرم آب و آتش، شب هجران، پروانۀ وصل، 

نشینی با ردیف، ه در همکگدازانِ آب و آتش، نفسِ صبح، ... ازدیگر تصویرهای این غزل است 

گلگون، سرِ گرم، دل زار، شب  کوی سربازان و رندان، رشتۀ صبر، اشکاند. وفای عشق، ل گرفتهکش

ویر برجسته ه با حضور آنها، تصاکهای اضافی این غزل هستند یبکهجران، جمالِ عالم آرا، ... تر

رد آنهاست. در بیت دوم کارکردن صفات برای افزایش کاند. از دیگر شگردهای حافظ شناورشده

ی را با چشم و دیگری را در کی هک؛ پرستِ گریانبرای چشم دو صفت در نظر گرفته است: غم



   66 جرجانی عبدالقاهر با نگاهی به آراء رابطه زبان و تصویر در شعر حافظ

 1641زمستان   46 شماره  یزدهمس دوره  ادبی شناسی زیبایی فصلنامه

. گاهی دست دهدلمات، معانی و تصاویر متنوع بهکیب با ردیف و دیگر کمصراع دوم نشانده تا درتر

مصراع  مانند سرگرم در بیت پنجم در ارتباط با دل و شمع.؛ بردار میکصفت را در دو معنا ب کهم ی

ه در حافظ نمود دارد. او چون شمع، آتش محبت کاول بیت آخر، تجمیع تصاویر همۀ ابیات است 

ا خاموش شمع، آتش درون ر کاو همچون اش کشود اما اشگرید و آب مییار را بر سر دارد و می

 شود.عبارت دیگر تا آتش محبت یار در سر است، آتش دل )اشتیاق( خاموش نمیند. بهکنمی

 

 رار قیدکت
  هنــوز اممکــلبــت  بــر نیامــد از تمنــای  

ــو    ــین ت ــرِ زلف ــنم در س ــت دی   روز اول رف

 مـن هک ـآتشـگون ای زان آبِ جرعه کساقیا ی

 خـُتنَ  کاز خطا گفتم شبی زلفِ تـو را مشُ ـ 

 رود  می تا در خلوتم دید آفتاب تو پرتوِ رویِ

هو بـه جانـان  لبِبرست روزی  رفتهنام من   س ـ

ــت   در ازل داده ــلِ لب ــاقیِ لع ــا را س ــت م   س

 آرامِ جـان گفتی جان بـده تـا باشـَد ت   هکای 

  در قلـــم آورد حـــافظ قصـــۀ لعَـــلِ لـَــب ش
 

 هنــوز آشــامم درُدی لعلــت جــامِ بــر امیــد 

 هنـوز سوداسرانجامم شد دراین خواهدتاچه

 هنــوز خــامم او عشــقِ پخُتگــانِ میــانِ در 

 هنـوز  انـدامم  بر تیغی مو لحظه زند هر می 

ــر در و بــامم هنــوز هــرســایه  چــون  د م ب

 هنـوز  نـامم  از آید . میجاندل را بویِ  اهلِ

 هنوز جامم آنم دهوشِ ه منکجرعۀ جامی 

 هنوز سپردم نیست آراممهایش  غم به جان 

 هنـوز  ز اقلامـم  هـر د م  رود می حیوان آب
 

 (219)همان، غ 

رار در ردیف قیدی این غزل است. گرچه کرد اصلیِ تکارکبیان مخالفت، اعتراض وگلایه، 

رار در تمام غزل، کقید درمیانۀ شعر هم نشانۀ گلایه و اعتراض است اما در جایگاه ردیف با ت

رارِ حسرت، نیاز، کرارِ هنوز، تکت قوت بیشتری یافته، موجب خلق تصویرهای زیبا شده است.

پاسخ است. هنوز، قید زمان است و نوعی های بیانتظار، امید وحتی سرگردانی و تداوم سوال

گیری و تداوم تصویر است. در بیت لکاستمرار نهفته درخود دارد. طول زمان، زمینه و بستر ش

رار ردیف که با تکاست  ق و امیدیامی از لب معشوکاول، ارتباط فعل برنیامد و قید هنوز، در نا
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ام معشوق )جام کگرفته است. شاعر هر سختی و مرارتی را )دُردی( به امید در مصراع دوم جان 

رفتنِ دین عاشق ند. ارتباط روز اول و هنوز در بیت دوم نیز، استمرارِ ازدستکلعل( تحمل می

ادن است. در بیت سوم، آب درسرِ زلف معشوق و نامشخص بودن سرانجامِ این دل و دین د

ه هنوز خام کنما و تصویری است از عاشقیگون، تضادی خوش در همنشینیِ دو متناقضآتش

ای از شراب ناب، پخته شود. در بیت چهارم، تیغ شدن نوشیدن جرعه ه باکاست و امید دارد 

صویری زیبا رده، تکختن تشبیه  که زلف یار را از خطا به مشکموی بدن برای مجازات عاشقی 

نشینی خطا و ختن و شب و ه عاشق برای خود درنظرگرفته و هنوز در همکاز عذابی است 

جلوه دارد. در بیت پنجم، آفتاب هنوز چون سایه در تعقیب عاشق است تا  کزلف و مش

بردن آفتاب از روی  که نشان از رشکروشنای روی معشوق را درخلوت او بیابد. تعقیبی 

ه عبارتی نشانۀ تشبیه تفضیل است. حافظ در بیت چهارم سخن گفتن درخشان معشوق و ب

عاشق از معشوق را خطا و شایستۀ عذاب دانسته اما در بیت ششم سخن گفتنِ معشوق از عاشق 

را سهو و موجب خوشنامیِ ماندگار )هنوز( میداند. ارتباط ازل و هنوز در بیت هفتم استمرار 

د عاشق و معشوق است. آرامِ جان و جانِ آرام در بیت هشتم ای از دوام عهپیمان ازلی و نشانه

ه یاد یار کشود. با اینحال، همین  ه حتی با مرگِ عاشق حاصل نمیکجابجاییِ دلنشینی است 

 موجب جاودانگی عاشق است، قلمِ حافظ بر سر این یاد، هنوز درگردش است.
 

 رار حروفکت
ــۀ بهشـــت ز  ــویـــت حکای قصـ  ایتیکـ

 لعلـــت لطیفـــه انفـــاس عیســـی از لـــب

ــه قصــه     ــن و از غص ــاره از دل م ــر پ  ه

 ی عطرســای مجلــس روحانیــان شــدیکــ

ــا ــوختیم  کدر آرزوی خــ ــار ســ  در یــ

 ای دل به هرزه دانش وعمرت بـه بادرفـت  

 روایتـــیشـــرح جمـــال حـــور ز رویـــت  

ــر ز نـــوش لبانـــت  ــایتیکای آب خضـ  نـ

 ازرحمـت آیتـی   خصال تو وازسطریای هر 

ــه بــوی تــو     ردی رعــایتیکــگــل را اگــر ن

 ردی حمـــایتیکـــه نکـــیـــادآور ای صـــبا 

 فـــایتیکردی کـــصـــد مایـــه داشـــتی و ن 
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 بــاب مــن آفــاق را گرفــت    کبــوی دل 

 دهـد   مـی  در آتش ار خیال رخـش دسـت  

 دانی مراد حافظ از این درد و غصه چیست
 

ــرایتیکایـــن آتـــش درون ب  نـــد هـــم سـ

ــا   ــاقی بی ــس ــت ز دوزخ شـ ـک  ایتیکه نیس

ــو   ــمهکاز تـ ــرو رشـ ــایتیای و ز خسـ  عنـ
 

 (191)همان، غ  

ره، کهای متفاوت )وحدت، نه در هر بیت، نقشک است "ی"ردیف در این غزل، حرف 

تحقیر یا تحبیب( و بستر تصاویر و معناهای افزوده است. حافظ غزل را با حرف ندا آغاز و با 

محبوب، وی کاست. مقایسۀ بهشت با رده کمنادا قرار دادن قصۀ بهشت، تصویرسازی را شروع 

وی کایت مختصری از کایت و قصه بیان شده، یعنی همۀ قصۀ بهشت تنها حکبا قیاس ح

وی محبوب است. کای ازعبارت دیگر، همۀ طول و عرض بهشت، تنها گوشهمحبوب و به

ی برای اوج ک( خاصیت دو حرف در ابتدا و انتهای بیت، ی1-1ص : 1993طهماسبی، ر.ک: )

های تصغیر( از توانمندی ره یاکبرای تخفیف و تحقیر )ی ن گیری )ای: حرف ندا( و دیگری

زبانیِ حروف است. در ادامه، شرح جمال حور نیز روایت ناچیزی از روی یار، انفاس عیسی، 

در این غزل،  "از"رار حرف کای از نوش لب یار است. تنایهکای از لب لعل و آب خضر لطیفه

است. گرچه در خوانش اول، حافظ ردهکان قیاس را به عنوان زمینه ساز ایجاد تصویر، فراهم کام

وی یار را از بهشت برتر دانسته اما بواقع، با منادا قرار دادن آن، یار خود را به قصۀ بهشت ک

را است. در مصراع دوم و در بیت بعد نیز این شیوۀ زبانی ردهکتشبیه و او را به این نام خطاب 

رد دیگرِ حروف در کارکاست. گرفتهارکهای محبوب خود بهابزاری برای بیان ویژگی

ویت( برای معرفیِ محبوبی کدر  "ت")ضمیر  "ت"تصویرسازی دو بیت اول، استفاده از حرف 

یعنی ؛ ه وصف او از قصۀ بهشت، جمال حور، انفاس عیسی و آب خضر، بیشی داردکاست 

ه حتی کشود، در قدرتِ ضمیری است حبوب در ذهن تداعی میه از مکوهِ تصویری کهمۀ ش

شود. هر پاره و شروع می "هر"مرجع مشخصی ندارد. تصویرسازی در بیت سوم با صفت مبهم 

ند و سطرسطرِ خصال محبوب کمیرا بیانای اش قصۀ غصههکه هر تکای هر سطر. دلِ پاره پاره

در این بیت افادۀ ملازمت و همراهی  "و"حرف ای از رحمت خداست. ه هر سطرش، نشانهک
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شود. حافظ با آغاز می "یک"ند. تصویرسازی در بیت چهارم غزل نیز با ضمیر پرسشی کمی

نماید و بوی خوش مجلس روحانیان را دارِ عطر یار خویش میطرح استفهام بلاغی، گل را وام

و بیت ششم با  "در"داند. تصویرسازیِ بیت پنجم با ه از رایحۀ معشوق خود میک نه از گل

ای "ه از بیت نخست آغاز و تا بیت آخر ادامه دارد. کای است ، ادامۀ شیوه"ای"حرف ندای 

زیرا نسبت دادن ؛ و برای بیان هشدار باشد "ای دل غافل"تواند مخففِ در بیت ششم می "دل

ف پیامِ شعر در مصراع پایانی با دو بار دانش و عمر به دل، چندان مناسبت ندارد. نقطۀ عط

رشمه و عنایت به که از ارتباط و دلالت کو تصویری است  "از"سازیِ حرف رار و همپایهکت

 "از"سازی حرف رشمۀ تو همانا و عنایت خسرو همان، حاصل همپایهکه کآید. اینذهن می

باشد.گویا بیت آخر، همۀ منظور شاعر از بیان ابیاتِ ماقبل آن است. توانمندیِ دیگر زبان در  می

است.   ه فعل ربطی در آنها حذف شدهکسه بیت اول و دو بیت آخر غزل، در جملاتی است 

ه دست شاعر را برای حذف فعل کای است گونهها بهابیات و مصراعاین انات زبانی درکام

ه کنظر برسد گذارد. شاید بهللی در تصویرسازی و تولید معنا وارد شود، باز میه خکبدون آن

ه در نگاه اول پذیرفتنی است اما حاصل تحلیل کحذف فعل در اثر اقتضائات وزن شعر بوده 

و همزمان حتی  که شاعر و مخاطب را به دریافت مشترکی است کهای مشترهنریِ شعر، تداعی

های قیدی برای تصویرسازی مند از متمماین غزل، بهره. سراسررساندبدون حضور فعل می

... و در بیت آخر "از دل من"، "ز نوش لبانت"، "از لب لعلت"، "ز رویت"، "ویتکز "است. 

دام، موجب ک، بسترهای تصویرسازی و حذف هر"از خسرو"و  "از تو"، "از این درد و غصه"

های اضافی هم از پربسامدترین یبکاست. ترردهکه شاعر خلق کاز بین رفتن تصاویری است 

آب "، "انفاس عیسی"، "شرح جمال حور"انات زبانی برای تصویرسازی در این غزل است. کام

در  کآرزوی خا"، "بوی تو"، "عطرسای مجلس روحانیان"، "خصال تو"، "دل من"، "خضر

. بدون تردید حضور "مراد حافظ"و  "خیال رخش"، "آتش درون"، "باب منکبوی دل "، "یار

گیری تصویرها و حذف آنها موجب مخدوش شدن لکهای اضافی موجب شیبکاین تر

 تصویرسازی است.
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 رار ضمیرکت
 اندرسر وپـا میرمـت  ک خوش میرویمیر من 

 چیسـت تعجیـل منپیشبمیرییکبودیگفته 

 جاستکعاشق ومخمور ومهجورم بت ساقی

 سـودای او ه تا بیمـارم از  که عمری شد کآن

  هـم دوا  بخشـد  گفته ای لعل لـبم هـم درد  

 چشم بدازروی تودور میرویخرامان خوش

 وصل تونیستخلوت حافظ اندرجای گرچه
 

 میرمـت  بـالا  خرامی پـیش میخوش منکتر 

 میرمـت  تقاضـا پـیش   نـی کمی تقاضا خوش 

 میرمـت  قـد رعنـا   پـیش  بـه  شو خرامانگو  

 میرمـت  شـهلا پیش چشم هک نکگو نگاهی  

 میرمــت پــیش مــداوا گــه و پــیش درد گــاه

 میرمــت پــا در هکــخیــال آن ســر انــدر دارم 

 میرمت جاهمه پیش خوش تو جایهمه  ای 
 

 (32)همان، غ  

 ت به سمتکه با حرکجایگاه ردیف است ردن ضمیر در کاز دیگر شگردهای حافظ، شناور 

رار هشت کند. تنها در بیت اول حضور و تکو تصاویر متفاوت خلق می لماتِ مجاور، معانی متعددک

ه در این غزل از کند. اولین تصویری کضمیر، همراهی و همدلیِ عاشق و معشوق را تداعی می

نشیند، قربانی شدن عاشق در پای معشوق است. به ذهن می "ت"و ضمیر  "میرم"نشینیِ فعل  هم

است. در حاشیۀ ردهکرار کاجابت، از شروع تا پایان غزل آن را ت ه عاشق برایکدعایی است  "میرم"

های اضافیِ پیش بالای تو، یبکاست. تررار این دعا، آرزوی دیگری هم در سراسر غزل ردیف شدهکت

پیش تقاضای تو، پیش قد رعنای تو، پیش چشم شهلای تو، پیش مداوای تو و پیش همه جای تو، 

در  "میر"رار کاست. تندهکپیشمرگ شدن عاشق را در سراسر غزل پرا ه آرزویکتصاویر زیبایی است 

رارهای غزل، آوردن که با این آرزو همسو است. از دیگر تکمیانۀ ابیات هم تداعیِ فعل امری است 

ه تصویر خوشی را از معشوق در ذهن مخاطب ثبت کاز بیت آغازین تا مصراع پایانی است  "خوش"

در سراسر غزل، حضور و همراهی معشوق با دعای عاشق برای  "ت"و  "م"ضمیر  رار دوکند. تکمی

 نار عاشق قربانی شود.که در کند. گویا معشوق نیز خوش دارد کاجابت را تداعی می
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 گیرینتیجه

چه در شعر برجسته و مورد توجه بلاغیون است، زبان شعر است. زبان شعر، خاستگاه تولید معنا آن

نشینی و  ه زبان در محورهای همکاناتی است کتوانمندی، محصول ام و خلق تصویر است. این

لمات، توجه به چگونگیِ جانمایی کند. علاوه بر حضور کجانشینی و در ساخت شعری، ایجاد می

عبارت بهتر در ساخت دستوری از اهمیت انات عناصر زبانی در این محورها و بهکلمات و امک

النحو( ه جرجانی با عنوان معنای نحوی )معانیکبرخوردار است. همانلام کبالایی برای برجستگی 

گیریِ تصویر در لکه پایه و اساس شکدهد به آن پرداخت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

رد عناصر زبان و بدون تردید آشنایی او کارکانات زبان فارسی، شناخت کشعر حافظ، تسلط او بر ام

ه توجه به تمام اجزا برای حفظ انسجام آن کلیتی )بافتی( است کر حافظ، با بلاغت قرآن است. شع

تصویر، اجتناب ناپذیر  کانات تمام عناصر زبانی برای دریافت معنا و درکضروری و بررسی ام

نار که با نسبت و مناسبت درکلماتی است کهای حافظ محصول پیوند است. انسجام بافت در غزل

 های این پژوهش: بر اساس یافتهنند. کم دلالت میاند و بر ههم قرار گرفته

انات زبان موجب خلق تصاویر شاعرانه در شعر کها و امارگیری توانمندیکشناخت و به ـ

 حافظ شده است. 

 آفرینند. در شعر حافظ، تمامیِ عناصر زبانی در تولید معنا و تصویر نقش ـ

ی از عناصر تاثیرگذار در ساخت دستوریِ زایا، علاوه بر جایگاه ردیف در کرار بعنوان یکت ـ

 جای جایِ شعر حافظ عامل دلالت و پیوند است. 

حافظ با استفاده از فعل، اسم، حرف، ضمیر، قید، استفهام بلاغی و مدلولهای شناور در  ـ

لمات بافت شعری، معناهای افزوده و تصویرهای کجایگاه ردیف و برقراری ارتباط آن با دیگر 

 برجسته آفریده است. 

ه همزمان چند معنا، جند نقش و کای است گونهپیوند و دلالت عناصر زبانی در شعر او به ـ

فعل، هم معنای قبول  کبیت، همزمان از ی کاین ترتیب در یند. بهکچند تصویر خلق می

یر در جایگاه ردیف هم نقش مفعولی دارد هم وایه. ضمکشود هم معنای شدریافت می
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دارند هم تقلیل و تحقیر... لذا اگر شهرت و قبول  سازی الیهی. حروف هم نقش برجسته مضاف

نیم، نشان از کحافظ را تنها در تصاویر شعریِ او محدود و از شگردهای زبانی او غفلت 

 شناخت ناقص ما از زبان حافظ دارد.
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Abstract 

Poetry is the origin of the vast possibilities of language to produce meaning and 

image. The possibilities that, with their wideness, only in the productive grammatical 

constructions cause prominence and power of the language. Jurjani (d. 471 AH) 

proposed these possibilities in "Theory of verse" and "Meanies of Grammar" and Hafez 

used them in his lasting poems. Jurjani's creative reading and his transition from a 

superficial look to the text, as well as his creative understanding of the constructive 

functions of words in producing meaning and image, regardless of the morphological 

and syntactic features of words, turned his gaze even from the context of words to the 

power and ability of language. Hafez, by mastering the features of the Persian language 

and understanding the function of linguistic elements, at the same time by creating 

beautiful and amazing effects, strengthened the role of the language in conveying 

meaning.In this research, in addition to the citation-analytical method in benefiting and 

quoting the opinions and researches and analysing their relationship with the topics 

under discussion, the descriptive-analytical method has been used to present new 

studies and achievements. The results of this research show that examining the 

possibilities and power of linguistic elements is necessary to understand the aesthetic 

issues in Hafez's poetry. Undoubtedly, his familiarity with the rhetorical wonders of the 

Qur'an and his mastery of the Persian language and special language possibilities have 

led to the production of added meanings and lasting images in his poetry. 

Keywords: Theory of Construction, Hafez Poetry, language, Iimage, Meaning of 

Syntax. 
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